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  شعري مشتـرك پروين اعتصامي و عائشه تيمور مضـامين
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  چكيده

 معاصر مصر و پيشگام نهضت ادبي زنان در ايـن كشـور، و   شاعر برجسته عائشه تيمور
دار يشهاي رخانواده يافتهادب ايران كه هر دو تربيتبانوي شعر و مهين پروين اعتصامي

ايـن  . دنـد دنياي شعر معاصر عرضـه كر ي را به سنگنغز و گرانو فرهنگي بودند، اشعار 
هاي فـراوان  هاي اسلامي و فرهنگ ديني، بهرهغني آموزه دو بانوي شاعر، از سرچشمه

توصيه به برخـي  . در جهت باروري مضامين شعري خود استفاده كردندجستند و از آن 
چون حجاب و عفت، صبر و بردبـاري، اسـتفاده واژگـاني و    هم صفات ديني و اخلاقي

چنـين  هم. هاي اين دو شاعر استسروده رآن كريم، از جمله مضامينيي از آيات قمعنا
بيان عاطفه مادري، از ديگر موارد اشتراك در اشـعار ايـن دو    و هاي مشترك،سرودهغم

  . سراينده است
  

  .، ادبيات معاصر، حجابروين اعتصامي، عائشه تيمور، زنان شاعرپ: هاكليدواژه
   

                                                            
  faroogh.nemati@gmail.com  ).استاديار(عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور كرمانشاه *

  ).استاديار(عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور **
  فاروق نعمتي: نويسنده مسئول
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  مقدمه 
كـه   ،توان به نقاط وحدت انديشه بشري پي بردتطبيقي بيش از هر چيز ميدر ادبيات 
و در  ؛شـود اي از جهان توسط اديبي و يا شـاعري مطـرح مـي   اي در نقطهچگونه انديشه

بـدون شـك اگـر     .يابداي ديگر مجال بروز ميگونههمان انديشه به از جهان، نقطه ديگر
از بسياري جوانب عـاطفي و   عرصه ادبيات و شعربود، آثار لطيف و هنرمندانه زنان نمي

ي، با توجه بـه اشـتراك شـرايط    تحولات شعر فارسي و عرب«. شدزيباي خود محروم مي
 »تقريباً صورت مشـابهي داشـته اسـت    اخير، دو سدهفكري، فرهنگي و اجتماعي در يكي

شـاعران   در زمـره  پروين اعتصاميو  عائشه تيمور در اين ميان. )27:ش1387خسروي، (
ان منشأ و نيز پس از مشروطه در اير ،معاصر زن هستند كه در نهضت ادبي مصر برجسته

  .  شعر زن شدند تحولي عميق در زمينه
حضـور   از در آن زنان ، كهبردندهر دو شاعر در شرايط تا حدودي مشترك به سر مي

مشــروطه، در كنــار ايــن  در ايــران دوره. اعي محــروم بودنــدميــادين ادبــي و اجتمــ در
هاي اجتماعي، شرايط فرهنگي و اجتمـاعي  محروميت عمومي زنان از شركت در فعاليت

 كـرد او را از رشـد طبيعـي محـروم مـي    شد و نيز مانع بروز خلاقيت ادبي زن ايراني مي
     .)870: ش1383دهباشي، (

، وين اعتصـامي پـر و  عائشـه تيمـور  دو شاعر زن،  اشعاربررسي و تحليل با  اين مقاله
و بـه برشـمردن    ،دهـد مـورد مطالعـه قـرار مـي     معنا و مضـمون شعر آن دو را در حيطه 

هـاي مشـترك شـعر و    افـق . پـردازد مـي  هاي دو شاعر در اين زمينهو تفاوت هامشابهت
و اشعار ايشان،  و گاه متفاوت هاي مشتركمايهبا نگاهي به درون سراينده، انديشه اين دو
بـا   و، دو شـاعر در يـك برهـه زمـاني     كند كهبيان مي، هر يكشعر ي از هايبا ذكر نمونه

هاي گوناگون توانند از مشابهتمي ديگر،خبري از وجود يكها فاصله و بيوجود فرسنگ
تحليلي، بر بنيان رويكرد مكتب آمريكايي استوار است؛ ايـن  البته چنين  .برخوردار باشند

عقيده است كه براي تطبيق دو اثر ادبي، نيازي بـه  مكتب بر خلاف مكتب فرانسه، بر آن 
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اي ميـان دو اثـر   كـه مبادلـه  هوم كـه بـدون اين  تقارن تاريخي ميان آن دو نيست؛ بدين مف
توان به مي ، و يا اينكه ارتباطي ميان دو نويسنده برقرار شده باشد نيزصورت گرفته باشد

  .)14: ش1382كفافي، (تطبيق دو اثر ادبي پرداخت
چـون برخـي مضـامين    هـم  هـايي مايـه ، درونمتنـي درون مطالعهبا روش  اين جستاردر  

 هـا را سـروده ها و غمگيري لفظي و معنايي از قرآن كريم، و مرثيهاخلاقي و حكمي، بهره
و نيـز   عائشه تيمور، و وجود غزل و مدائح نبوي در شعر هاي مشتركمايهعنوان درونبه

هـاي  مايـه عنـوان درون را بـه  پـروين اعتصـامي  وجود برخي مضامين اجتماعي در شـعر  
، به مطالعـه  هاآنها و شواهد متعددي از ميان اشعار ذكر مثالهمراه با  متفاوت دو شاعر،

  .پرداخت خواهيم اين دو شاعر اشعارتطبيقي 
  

  پژوهشپيشينه 
هاي چنداني صورت نگرفته است و تنها مطالعات و بررسي عائشه تيمورشعر  درباره

هاي عربي، تا حدودي به زندگي و شخصيت ادبي او پرداخته شـده، كـه   در برخي كتاب
؛ ةزيـاد مي از  »الطليعةعائشه تيمور، شاعر «: ها اشاره كردتوان به اين كتابمياز آن ميان 

از  »ائة الأخيـرة المن اتجاهات الأدب العربي في السني«؛ ةكحالعمر رضا از  »أعلام النساء«
 هـدي از  »اسع عشـر القرن الت المتغير في الثابت و عائشه تيمور، تحديات«؛ محمود تيمور

  . ةالصد
 پـروين هاي فراواني در مورد ها و پژوهش، مقالات، كتابعائشه تيموربرخلاف  ولي
 هـا آن اند؛ از جملهانب مختلف شعري او پرداختهجو بررسي نوشته شده، كه به اعتصامي

نگاهي به اسلوب شعري و مضامين مشـترك شـعري   « :توان به اين مقالات اشاره كردمي
از  88، تابسـتان  16له علوم انساني، ش، مج»كهالملائ پروين اعتصامي و نازك: دو شاعره
، »هاي جنسـيتي و طبقـاتي در انديشـه پـروين اعتصـامي     نابرابري« و ديگران؛ علي نظري

 ابوالفضل ذوالفقـاري از  90، بهار3، ش2، دوره)پژوهش زنان(هنرمجله زن در فرهنگ و 
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ود    : مادر از ديدگاه دو اديـب معاصـر  «؛ مسلم ميرزاييو  ، »پـروين اعتصـامي و انيسـه عبـ
 مريماز  88، بهار 9مي جيرفت، سال سوم، شمطالعات ادبيات تطبيقي، دانشگاه آزاد اسلا

زن و فرهنگ، دانشگاه  ، مجله»پروين اعتصاميشعر  هاي قرآني در آيينهآموزه«؛ پورپيكان
انديشه فلسفي در شـعر  « ؛فرخنده بهاميريانو  سهيلا لويمياز ) 89، بهار 3آزاد اهواز، ش
هـاي  انعكاس نـابرابري «؛ مهين پناهياز  87، پاييز 6، مطالعات زنان، ش»پروين اعتصامي

 اكبـر از  87، بهـار  57شنامه علـوم انسـاني، ش  ، پژوه»اجتماعي در شعر پروين اعتصامي
، مجله دانشكده ادبيات دانشـگاه  »البادية باحثةبين پروين اعتصامي و  ةالمرأ«؛ مجدالدين

مضـامين قـرآن در شـعر    «؛ حامد صدقياز  82، بهار و تابستان 11، شتربيت معلم تهران
  . پوروحيد سبزياناز  84، تابستان 10، پژوهش ديني، ش»ميپروين اعتصا

 پـروين و  عائشـه تيمـور  كنون پژوهشي تطبيقي از مضامين شـعري  تابر همين اساس 
         .  عنوان دو شاعر برجسته در شعر معاصر مصر و ايران صورت نگرفته است، بهاعتصامي

  
  گذري بر زندگي عائشه تيمور

: م1967صـقر،  ("نوابـغ مصـر  "نويسنده و شاعر، و از ) تيموريه(عائشه عصمت تيمور
و مادرش  اسماعيل پاشا تيمورپدرش . م در قاهره متولد شد1840/ق1256به سال  )224

 ، خاندان تيموريـه )303: ق1312فواز، (شده از نژاد چركسي بودكنيزي آزاد ماهتاب هانم
 ـ محمـد ، عائشهاصالتاً كرد هستند؛ بزرگ اين خاندان و جد  از افسـران   ردبيگ كاشـف كُ

در شـمال موصـل    "جـولان قـره "، و از كردهاي "خديو مصر"، علي پاشامحمد پايهبلند
   .)87: 2، جش1382روحاني، (بود

، نقـش  ديگري از خانواده تيموريـه نيـز در عرصـه علـم و ادب     افراد عائشهعلاوه بر 
علامه توان به آنها مي ويژه در مصر ايفا كردند، كه از جملهبارزي را در جهان عرب و به

محمـود تيمـور    و نيـز فرزنـدانش  ه عائشبرادر ناتني  ،)م1930 -1871(اتيمور پاش احمد
دوي ، كـه هـر  اشـاره كـرد  ) م1921 -1892( محمد تيمور پاشـا و ) م1973 -1894( پاشا
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اي برجسـته  مصر و جهان عرب، نقـش نويسي و ادبيات داستاني ها در زمينه نمايشنامه آن
  .دندايفا كر

و با اعضاي خانواده سلطنتي مصر  ،اي مرفه و مشهور پرورش يافتدر خانواده عائشه
رغم ميـل مـادرش كـه    او به. )4: م1954فهمي، (و نيز طبقات مختلف زنان ارتباط داشت

تر شـيفته خوانـدن و   دخترش را با هنرهاي دستي و امور منزل آشنا كند، بيشكوشيد مي
لـم و  در وادي ع بيني پدربا روشن عائشهد كه سرانجام ؛ و همين امر باعث شنوشتن بود

: 2، جتـا زكـي، بـي  (ادبيات و سرودن شعر پاي بگذارد و استعداد خود را شـكوفا نمايـد  
440(.    

، و هـاي شـاعران پرداخـت   هاي ادبي و ديوانسالگي به مطالعه كتابدر دوازده عائشه
هـاي عربـي،   زبـان  گيـرد، و را فرا مـي  مولوي »مثنوي«و  فردوسي »شاهنامه«ش، نزد پدر

عارش را گويد كه نخسـتين اش ـ خود مي عائشه. )441: همان(فراگرفتتركي و فارسي را 
  :و گويا ابيات فارسي زير بوده است ،)همان(به زبان فارسي سروده

  پراكــنده  شـــد ام ايــا مهتاب تابنده شكوفه
  ها كدامك كرد پژمــرده تـــو را بخشم خفارت
  بينم دسته آزرده  آسـا چوچه داغ، آن داغ جمر

  )441 :همان(
وي  ،)10: 3ج ،م2008صويركي، (سرودشعر مي او به سه زبان عربي، تركي و فارسي

قاهره  "الامام قرافة"، و در گورستان )همان(م در قاهره درگذشت1902سرانجام در سال 
   .)45: م1954فهمي، (به خاك سپرده شد

روزه  داشـت و او زنـي پرهيزكـار بـود؛ نمـاز بـه پـاي مـي       «: انـد در توصيف او گفته
از  نبيل الحاج. )179: 3، جم1984كحاله،(»دادگرفت و همه واجبات ديني را انجام مي مي

ادبيات عـرب در خـلال قـرن نـوزدهم، زنـي      «: گويددرباره وي مينگاران معاصر تاريخ
عهـده   كه تحمل مسئوليت دفاع از زن عرب را بر عائشه تيموريهاديب و شجاع همچون 
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كوشـيد زن  و مـي ست؛ او پيشگام ادبيات زنان در دوره معاصر بود گيرد، به خود نديده ا
دادن محافظت از عفـتش، او  بندهايي كه تنها با دستاويز قرارها و قيد و عرب را از سنت

  .)11: 3، جم2008صويركي، (»اند، آزاد نمايدرا همچون زينتي كرده
، و آنان را تشـويق  زنان را به ثبت رساند شدن عاطفهگوربهاز زندهرهايي  عائشهشعر 

 بـه بـاور   .)19: م1962عبـدالرحمن،  (د تا با آزادي، به بيان احساسات خود بپردازنـد كر

 محمود صـفوت و ) م1904(محمود سامي باروديهاي ، از ناقدان معاصر، از سرودهعقاد
ه اديبـان  گيـرد ك ـ كه بگذريم، شعر عائشه در بالاترين سطحي قرار مـي ) م1880(ساعاتي

: تـا عقـاد، بـي  (اند، بدان دست يافتهعرابي پاشامصر در اواسط سده نوزده ميلادي تا قيام 
شـعر   ،شـعر تعـارف  : توان به پنج دسته تقسـيم كـرد  را مي عائشهمجموعه اشعار  .)125

  .)101: م1983زياده، (، و شعر دينيشعر اخلاقي ،غزل، خانوادگي
، »الطـراز  حلية«، ديوان اشعار عربي با نام »شكوفه«ديوان اشعار فارسي و تركي با نام 

ل فـي    ةمـرآ «، و )و آموزنده ياخلاق حكايات(»نتائج الأحوال في الأقوال و الأفعال« التأمـ
البته گويا ديوان فارسـي و تركـي   . استعائشه تيمور آثار  )كتابي ادبي و اخلاقي(»الأمور

  . رسيده است وي از بين رفته، و تنها سه كتاب اخير او به چاپ
  

  نگاهي به زندگي پروين اعتصامي 
، در سـال  رخشنده اعتصاميسراي شعر معاصر ايران، و بانوي سخن ،اختر چرخ ادب

فيضـي،  (را براي او برگزيـد  "پروين"تخلص  پدرش .در تبريز به دنيا آمد م1285/1907
به دليل تسلط الملك، ملقب به اعتصام ،ميرزا يوسف آشتيانيپدر پروين،  .)31: ش1383

چنـين  هـم . زبان فارسي و تركي، از نويسندگان و مترجمان مشـهور زمـان خـود بـود     بر
 پـروين  .)539: 2، جش1376پور، آرين(را نيز برعهده داشت "بهار"ادبي  مديريت مجله

  .  ها نيز از اديبان و علماي آن زمان بودندچهار برادر داشت، كه همگي آن
سـالگي، بـا   به مطالعه و تحقيق مشغول شـد و در يـازده   در آغاز زندگي خود، پروين
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ادبيـات فارسـي و   . و ديگر شـاعران ايرانـي آشـنا گرديـد     خسروناصر، نظامي، فردوسي
او  .نيـز پرداخـت   ن فرا گرفت و حتي به تدريسآمريكايي آن زما انگليسي را در مدرسه

كه بـا پـرداختن    شخصي را ناچيزتر از آن شمرد ازدواج شكست خورد، ولي موضوع در
؛ )234: ش1385ترابـي،  (به آن، از مصالح عمومي و منافع و مسائل اجتماعي غافل بماند

ابـتلا بـه    سـالگي، بـه دنبـال   وپنجن سيدر س م1320/1942عمر زيادي نكرد، و در سال 
  . در شهر قم به خاك سپرده شد اشبيماري حصبه درگذشت و در آرامگاه خانوادگي

  
  اشعار دو شاعردر  مشتركمضامين 

  ي مضامين مشترك ديني و اخلاقي برخ.أ
تـوان در  را مي عائشه تيمورهاي ديني و اخلاقي ترين افكار و انديشهطور كلي مهمبه

  :موارد زير برشمرد
شود؛ پس چرا مردم با يكديگر بـه سـتيز و   سرانجام هر كسي به مرگ و قبر منتهي مي -

  !ند؟اجدال مشغول
  .عشق پاك و حقيقي است شمندترين مفهوم زندگي، و سرچشمهمادر بودن، ارز -
تكيه بر ذات خداوند متعال است؛ در مقابـل،   به معني صبر و بردباري، نوعي عبادت و -
خـرد و سسـت ايمـان    ديني است كه تنها از فردي كـم تابي و ناشكيبايي نيز كفر و بيبي

  .شودصادر مي
شـود، بلكـه سـعادت    ز شر و بدي حاصل نميآكنده ا خوشبختي حقيقي در اين زمينِ -

  .واقعي تنها در سراي جاويدان محقق خواهد شد
طمـئن و مغـرور نگـردد،    گاه بر پيروزي و موفقيت خـود م بر انسان لازم است كه هيچ -

: 2، جم1992عبدالمنعم خفـاجي،  (كه روزگار همواره در حال دگرگوني و تغيير استچرا
129-130(.  

هـاي  نيز شاعر تربيت و اخلاق است؛ ولي تربيت و اخلاق او مبتني بر انديشه پروين
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خيـر و محبـت   آنچه مطلوب اوست و به اعتقاد او، استقرار عدالت و غلبه  .عرفاني است
سازد، تربيت اخلاقي است كه بين ايمان و عمل، تعـادل بـه وجـود    را در عالم ممكن مي

 بـرد ها و نيازهاي مادي والاتـر مـي  ارضاي شهوتآورد، و زندگي انساني را از سطح مي
تـوان  را مـي  هاي ديني واخلاقي اوين انديشهترمهم .)372 -369: ش1372كوب، زرين(
زيسـتن در پنـاه   اد خدا، و در نتيجـه، آزاد و آرام ذكر و ي :موارد زير خلاصه نمود اين در

پرهيزگـاري واقعـي در   قـوي و  كسب ت؛ دادن سعي و تلاش مستمرقرار؛ اصلتعاليم الهي
طـر اضـلال و   نفس اماره و پرهيز از آن، و خ؛ بيزاري از ظلم و ستم؛ اعتقاد و عمل مرتبه

    .)106: ش1380اكبري، (حوريماغواي شيطان و ابليس؛ و حقيقت
  

  توصيه به حجاب و عفت
 تأكيـد داشـتند، و ايـن اعتقـاد را در    هر دو بر لزوم پوشش و حجاب  عائشه و پروين

فضـيلت و مقيـد بـه رعايـت     كه خود زني صـاحب   عائشه .انداشعار خود منعكس كرده
را با توصيه به حفظ حجاب و پاكـدامني آغـاز    ، ديوانش)74: م1983زياده، (حجاب بود
   :گويدكرده و مي

ابيِ    بيِد الع زَّ حجـ  فـاف أصـونُ عـ
ـــاد ةٍو بفِكـــرَ  يــــحةٍقرَو  ةٍوقَّ

يمةَ و لقََد نظََمت الشِّعرَ   معشَـرٍ  شـ
  

 و يعصمني أسمو علَـــي أترابِـي    
لَت آدابـِـي   ةٍنقََّـــادقَــد كـــََم 

 قبَلــي ذَوات الخــدرِ و الأحســابِ
  

 )3: م1886تيمور، (

كنم، و با عصمت و با دست عفاف و پاكدامني، عزت و حرمت حجابم را حفظ مي -
  . جويمبرتري ميآبرويم، بر همگنانم 

ادب و تربيت من در سايه انديشه روشن و قريحه تيـزبين، بـه مـرز كمـال رسـيده       -
  .است

  .به سرودن شعر پرداختم عفيف و با اصل و نسب پيش از خود مانند زنان من نيز -
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هـاي  و رسيدن به جايگاه شكوفايي استعدادها،ب و پوشش را مانع حجا وي در ادامه
  : داندوالا و بلند نمي

سنُ تَعلُّـمي  ما ضرََّني أدبِــي و حـ
ـلياء و لَـا   ما عاقنَي خَجلي عنِ العـ

 هانِ إذا اشـتَكَت الرّعن طَي مضمارِ 
ـي  تي و تفَرَُّسـ  بل صولتَي في راحـ

  

ـابِ  ةَإلَّا بـِـكَــوني زهـــرَ      الألبـ
 ســدلُ الخمــارِ بلُِـــمتي و نقَابـِـــي

 ــعب ـــابِص ــباقِ مطــامح الرُّكَّ الس 
 في حسـنِ مـا أسـعي لخيَـرِ مـĤبِ     

  

 )4: همان(

بلكه موجب شده كه در ميـان زنـان،    ،ادب و كسب دانش براي من ضرري نداشته -
  .گر شومچون گلي جلوه

  چنين داشتن چادر و نقاب، شرم و آزرم و هم -
بـه هـدف، شـكوه و گلايـه سـر       زمان كه سواران در ميدان مبارزه براي رسـيدن آن -

  .مرا از ترقي و كمال باز نداشته است دهند؛
هايم، و در انديشه و ذكاوت من اسـت؛ بـراي رسـيدن    قدرت و توان من در دست -

  .سرانجامي نيكو كه در پي آن هستمبهتر به 
هـاي  شـاعر بـه ارزش   ايانگر تعهدچنين تحليل زيبايي از مسئله حجاب و پوشش، نم

بهره حقيقـي انسـان از    شاعر ؛)131: م2004صده، (كندبه آن افتخار مي هاسلامي است ك
و خوشبختي از نظـر او بـا اخـلاق نيكـو و      زندگي را، در گرو عفت و پاكدامني دانسته،

   :است هاآن يابد، كه حجاب نيز از جملها ميپسنديده معن

 فَّتـَهع رءالم لاكظُّ إلَّا امتا الحم 
  

 الســعاده إلّا حسنُ أخلاقِو ما   
  

  )59: م1886تيمور، (

ختي تنهـا در  بهره آدمي از زندگي، در حفظ عفـت و پاكـدامني اوسـت؛ و خوشـب     -
  .داشتن اخلاقي نيكوست

او بـر   كنـد؛ مي نيز موضوع حجاب و پوشش را در شعر خود مطرح پروين اعتصامي
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اشـتن آنـان از   ، نـه بـا بازد  مانـدگي داشت كه نجات زنان ايراني از عقـب  اين نكته تأكيد
فلـت، و اسـتبداد و   با رهـايي آنـان از قيـد و بنـدهاي نـاداني و غ      حجاب و عفت، بلكه

از شـاعران   او بـرخلاف برخـي   در شعر .)426: ش1370دهباشي، (ستاستعمار ممكن ا
 خـورد، بلكـه همـه جـا    حجابي به چشم نمييتنها ترويج فرهنگ بزده مشروطه، نهغرب

و مشــوق تحصــيل علــم و برتــري علمــي زنــان  ،فضــيلت، اخــلاق، معنويــتطرفــدار 
معتقد بود كه زيورآلات و برهنگـي زنـان، موجـب     پروين .)7: ش1387محمدي، (است

  :شود، بلكه چنين امري عين فساد و تباهي استعزت و بزرگي آنان نمي
 براي جسـم خــريديم زيـور پـنـــــدار

 رويه فسـاد نه رفعت است، فساد است اين 
  

 خـــــذلان بــراي روح بـــريديم جـامـــه  
 نه عزت است، هوان است اين عقيده، هوان

  

  )66: ش1384اعتصامي، (
قـي خـود آگـاه اسـت،     شناسد و به ارزش حقيپس زني كه جايگاه واقعي خود را مي

   :بداند نبايد احترام و جايگاهش را در زيورآلات و جواهرات
 شمردبانوست كه خود را بزرگ مي

  

 به گوشواره و طوق و به پاره مرجـان   
  

  )167: همان(

هاي مـادي، جـز پشـيماني در    روي از لذتدنباله انحراف از اخلاق، و پرويندر نگاه 
   :پي نخواهد داشت

  پا به راه راست بايد داشت كاندر راه كج
 اي و رهنوردي جز پشيماني نبودتوشه

 )344: همان(
  :گويددر بيتي ديگر ميو 

  كردن خانه در جان داشتناي خوش از تن كوچ
 داشتـــنروي مانند پــــري از خلــق پنهان
 )234: همان(
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، به مسئله حجـاب و عفـت پايبنـد    عائشه تيمورالبته وي نيز به طور عملي و همانند 
عشـق را عـزت نفـس و     به غـزل و  پروينعلت عدم گرايش  نيز الشعراي بهارملك بود؛
  .)14: ش1384 اعتصامي،(دانداو مي عفت

  
  توصيه به صبر و شكيبايي

 پـروين و  عائشـه از مضامين اخلاقـي مشـترك در اشـعار     كيباييتوصيه به صبر و ش
رين وسـيله بـراي شـفاي درون    و سـودمندت  ،بردباري را مايه شفاي دردهـا  عائشهاست؛ 

   :آدمي دانسته

 قَد رأيت الشَّفَا بِالصبرِ ممتزَجِـا 
  

   اوا نفََعم ي وا أجدم برُ أحمدالص 
  

 )56: 1886تيمور، (

ــافتم - ــرين و    دري ــاري، بهت كــه شــفاي انســان، در گــرو شــكيبايي اوســت؛ و بردب
  .سودمندترين وسيله براي آدمي است

كـه شـاعر را بـه صـراط مسـتقيم خـود        ،گري اسـت چون هدايتهم صبر در نگاه او
   :سازدرهنمون مي

 فَهادي الصبرِ يرشدنيإن ضلََّ سعيِي 
  

 إلَي طرَيقِ رشـَـادي و اســتقاماتي  
  

 )54: همان(

شـكيبايي، مـرا بـه راه     به هدر رفته اسـت، پـس هـدايتگر    اگر سعي و كوشش من -
  .استقامت خود رهنمون خواهد ساخت هدايت و

   :داندزندگي مي ، بردباري را لازمهعائشهنيز همسو با  پروين

داند، كـه بايـد   هاي روزگار ميشكيبايي و ايستادگي در برابر مشكلات را از درساو 
   :همواره به آن توجه داشت

 از آن زمانه به ما ايستادگي آموخت
  

 كه تا ز پاي نيفتيم تا كه پا و سري  
  

  )288 :مانه(
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  دوري از نفس اماره
و  ،داندو بزرگي بشر ميدادن كمال عيد از نفس اماره را سبب از دستتب شه تيمورعائ

   :گويدخطاب به خود مي
دني   وء قيَـ  و طَوع أمارتي بِالسـ

  

    الَـاتالكَم ات  عنِ الوصولِ لغَايـ
  

 )53: 1886تيمور، (

  .ت بازداشتكمالا و ، مرا از رسيدن به اهدافو پيروي از نفس اماره -
   :داندنفس اماره را موجب تاريكي قلب انسان مي نيز پروين اعتصامي

 گر سوي تو ديو نفـس، ره يابـد  
  

 تاريـــك نمايدت دل روشـــن  
  

  )419: ش1384اعتصامي، (
  

  گيري مشترك از واژگان و مضامين قرآنيبهره
بهـره  و از آيات آن در اشعار خود  ،اي به قرآن كريم داشتندنگاه ويژه عائشه و پروين

ان و تـر از واژگ ـ بـيش  عائشـه تيمـور  دو شاعر در اين است، كـه  البته تفاوت . گرفتندمي
ولـي  . ي فـراوان اسـت  اقتباسات لفظي در اشعار و عبارات قرآني بهره گرفته، و به نوعي

چـون  تـري داشـته و آن را هـم   به مضامين و معـاني قـرآن توجـه بـيش     پروين اعتصامي
  .است گر كردههلوبها در اشعار خود جمرواريدهاي گران

اي مـذهبي و علمـي   به دليـل تربيـت او در خـانواده    از قرآن كريم عائشه پذيريتأثير
: 1888تيمـور،  (او همواره بر مطالعه حكايات قرآني و درك معاني آن تأكيد داشت .است

   :گويدكه خودش ميهمدم بود، چنان و پيوسته با تلاوت قرآن و خواندن دعا) 3
و و التِّلا أَسلُ اللَهةَلاو  الـدعاو 

  

  ت فَوقَ الغصُمـ ونِــا غرََّد  ُطيور 
  
  

 )10: م1886تيمور، (

ت خواننـد، از تـلاو  تا آن هنگام كه پرندگان بر شاخساران آواز مـي ! به خدا سوگند -
    .قرآن و دعا باز نخواهم ايستاد
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قـرآن را روح  كنـد و  وت قـرآن ترغيـب مـي   و باز در ابياتي ديگر، برادرش را به تـلا 
   :داندو عامل هدايت بندگان مي وجود

  االلهِ عــزَّ ثـَـنَاؤه ـتـابو اقرأ ك 
يرِ منـزلٌَ    روح الوجود عليَ البشـ

  

قيــقُ    جيِد و بِالثَّـنَاء حـ و المـ  فَهـ
وقُ   يهدي إلي الرُّشد الوري و يسـ

  

 )21: همان(

  . كه خدايي بزرگ و شايسته ستايش استكتاب خداوند بلندمرتبه را بخوان؛ چرا -
هـدايت   نازل شده، و مردم را به) ص(بر رسول خدا قرآني كه روح هستي است و -

  .دهدرهنمون ساخته و سوق مي
رثاء نيز بـه   چون غزل وهم گيري شاعر از قرآن كريم، در ديگر فنون شعري ويبهره
  :كنيماقتباسات قرآني او اشاره ميهايي از شود؛ به نمونهگونه ديده مينيايش شكل

 راقصةًأما رأيت غصُونَ الرَّوضِ 
 و قَد تُعانقَ دوح السروِ من طرََبِ

  

ينَا بإِشــراقِ    و أنجم الأفـقِ حـ
 و كاد يلتَف ذاك الساقُ بالساقِ

  

 )50: همان(

تارگان افـق را  و س ـ! انـد؟ بيني كه به رقص درآمدههاي درختان باغ را نميآيا شاخه -
  !كنندما سلام مي كه با درخشش خود به

هاي درختان نيـز  اند و ساقهآغوش شدهو اشتياق، با درختان بزرگ سرو همبا شور  -
  . اندهدر هم تنيد

اقِ ﴿اقتباس از آيه  اقُ بالسَّ   .در بيت دوم مشهود است) 29/قيامت(﴾و التفَّتِ السَّ
 شبَـــت بهِـا   مهجةٍآه لها من 

عيرٍ محـرقٍِ    شَوقٌ تَكون من سـ
  

  واذلُ  ناري العا أدرم اهيِةوم 
 حاميـة غَرو إن يدعي بنَِارٍ  لا

  

 )8: م1886تيمور،(

  ! را درك نكردند ران حقيقت آنگور شد و سرزنشاز قلبي كه آتش در آن شعله! آه -
 "نـار حاميـه  "شـگفت نيسـت كـه     ، واي سوزان جـان گرفتـه  اشتياقي كه از شراره -
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  .خوانده شود
ـ﴿از ساختار آيه شاعر در بيت نخست ِيَ ، و در دهاستفاده كر )10/قارعة(﴾وَ مـا أَدْرا≈َ ما

ى﴿بيت دوم با اقتباس لفظي از آيه صْ َ   ً ـةنارا ، به بيـان سـوزناكي شـور و    )4/الغاشية(﴾حامِيَ
دانـد كـه وجـودش را دربـر     ور ميآتشي گرم و شعله و عشق را ،پردازداشتياق خود مي

  .گرفته است
 قَد جرَّعتني صروف الدهرِ مرتغَمـا 

  

 لـَـواعجاً كـَـحميمٍ أو كـَـغسَاقِ  
  

هاي سـوزناكي  همچون نوشاندن آب داغ و خونابه، مرا به ناچار با مصيبت روزگار -
   .دچار ساخت

وہُ ﴿از آيه در اين بيت عائشه وقُ ذُ ليَْ ـاقٌ ذا فَ سَّ ـيمٌ وَ غَ مِ ده است، تـا  اقتباس كر )57/ص(﴾حَ
  :هاي خود را در روزگار نشان دهدشدت مشكلات و مصيبت

    رَّاف  يبتَغـي  اليمامـةِ لـَو جـاء عـ
  

 برئي لـَرَد الطَّـرف و هـو حسـير      
  

 )18: م1886تيمور،(

شفاي مرا بداند، ناتوان و حيران با نااميـدي   تا سبب اگر فالگير و طبيب يمامه بيايد -
    .باز خواهد گشت

رٌ ﴿از آيه شاعر در اين بيت سِ وَ حَ ُ ً وَ  ئا رُ خاسِ صَ ِلَيْكَ الْبَ لِبْ إ ْنِ يَنْقَ تَ رَّ رَ كَ صَ عِ الْبَ ُمَّ ارْجِ  )4/ملـك (﴾ث
دهـد،  نشـان  ) توحيده(دوه فراوان خود را در فراق دخترشاقتباس كرده است، تا غم و ان
  . ش را هفت سال تمام داغدار نمود، و مادركه در آغاز جواني وفات يافت

  ـــيك ــه إل ــا يحملُ مةمـــحي  تـَ
ــى ــه عل ــد فلََ ــنُ ي ــكرِها أدَي  بشُِ

  

 و أصـــيلا  ةًفي كلُِّ يـومٍ بــكر    
 ـ سـواه قَـطُّ   تتَّخَذا اذ مإ سولار 

  

 )39: م1886تيمور،(

  . قلب من در هر بامداد و شامگاهي، حامل سلامي براي توست -

گـاه  پس او بر من نعمتي دارد كه شكر آن را به جاي خـواهم آورد؛ بنـابراين هـيچ    -
  . اي، غير از او براي خود نگرفتمفرستاده
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يلا﴿از آيه ستدر بيت نخ ةً وَ أَصِ ُكْرَ وہُ ب بحُ ةً وَ اذْكُرِ اسْـمَ ﴿و آيه )42/أحزاب(﴾وَ سَ ُكْـرَ بـكَ ب رَ
يلاأ وَ  از  چنـين شـاعر در بيـت دوم   هـم . ، اقتباس صـورت گرفتـه اسـت   )25/انسان(﴾�َصِ

بِيلا﴿ساختار آيه ولِ سَ عَ الرَّسُ ذْتُ مَ َّخَ ِي ات يْتَ قُولُ يا لَ    .بهره برده است) 27/انفرق(﴾َ
كند؛ از جمله به نابيناشدن چشمان اشاره ميهاي قرآني نيز البته گاهي شاعر به داستان

  :)ع(يوسفخاطر گريستن بسيار او بر به ،)ع(يعقوب
 و ابيضَّت العينُ من يعقُوب و انسكبَت

  

    رات  حزنَاً عليَ يوسف في فـَيضِ عبـ
  

 )56: 1886تيمور، (

  ).نابينا شد(سفيد شد يوسفو ديدگان يعقوب از شدت گريستن بر  -
فى﴿: كريم نيز همين موضوع آمده است در قرآن ُمْ وَ قالَ يا أَسَ نْ َّى عَ وَ ى  وَ تَ ـتْ   عَ ضَّ فَ وَ ابْيَ ُوسُ ي

يم ظِ ُوَ كَ زْنِ فَ يْناہُ مِنَ الْحُ و  !يوسـف اى اندوها بـر  : ها بگردانيد و گفتروى خود از آن« :﴾عَ
  .)84/يوسف(»خورد مىچنان اندوه خود فروچشمانش از غم سپيدى گرفت و هم

گيـري او از  بهره پروين اعتصاميهاي يكي از خصوصيات بارز سروده از سويي ديگر
ي از هنرنمـايي  اخود، گوشه هاي حكيمانهاو با انديشه. است آيات كريمه و نوراني قرآن

  . معاني قرآن به تصوير كشيده است خويش را در تبلور
و  قـرآن مجيـد، حقـايق عملـي    يد در اعتقـاد شـاعر بـه    را با پروينراز ماندگاري نام 

برتر، ديـوان او   اي كه اين صفتگونهفاني او جستجو كرد؛ بهزندگي معنوي و حيات عر
آموزي و تعليم و تربيـت  اي براي ادبخانهمكتببه و شعرش را  ،اي اخلاقيرا به رساله

  . تبديل كرده است راستين
وايـي و حكمـت علمـي و    بايد درخشش انوار تعاليم عاليه قرانـي و ر « در يك جمله

 پـروين هـاي برجسـته و ممتـاز شـعر     عملي و اخلاقي، سياسـي و تربيتـي را از ويژگـي   
او قرآن را دبيرستان اخلاق و سـمبل كمـالات بشـري     .)215: ش1383فيضي، (»برشمرد

  :)75: ش1384اعتصامي، (دكنمعرفي مي
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  تو را فرقان دبيرستان اخلاق و معالي شد
 دبيرستان گريزانيچرا چون طفل كودن زين 

  
هـايي از  جويد، كه نمونـه گاهي از واژگان قرآني بهره مي عائشه تيمورهمانند  پروين
  :)64:همان(شودآن ذكر مي

 جوجيبي تو نـه يـأ  فريتا كي اين خام
  

 چنــد بلعيــدن مــردم تــو نــه ثعبــاني  
  

ا﴿: نـي اسـت  آيه قرآاز اين  در مصراع نخست، برگرفته يأجوجواژه  ِنَّ  قـالُوا يـا ذَ ْنِ إ ـرْنَ الْقَ
َرْض ِي الْ ونَ  دُ فْسِ ْجُوجَ مُ ْجُوجَ وَ مَ

كريم ذكر نيز در قرآن "ثعبان" چنين كلمههم؛ )94/كهف(﴾يَ
َلْقى﴿ :شده است ن  فَ بِ ُعْبانٌ مُ ِيَ ث ِذا  صاہُ فَ   .)32/شعراء(﴾عَ

 تشنه سوخته در خواب بيند كه همـي 
  

 به لب دجله و پيـرامن كـوثر گـردد     
  

  )405: ش1384اعتصامي، (
وْثَر﴿ر در مصراع دوم، برگرفته از آيهكوث واژه يْنا≈َ الْكَ َّا أَعْطَ ِن   .است )1/كوثر(﴾إ

 ســاحر، فســون و شــعبده انگــارد
  

ـــا را    ــد بيضــ ــي و ي ــور تجلّ  ن
  

  )276: 1384اعتصامي، (
عَ ﴿: مباركه است در اين آيه "يد بيضا"از عبارت  اقتباسي مصراع دوم ـزَ ِـيَ وَ نَ ِذا  ـ ہُ فَ يَـدَ

ين رِ َّاظِ ِلن   .)108/أعراف(﴾بَيْضاءُ ل
كـار  داستاني قرآني را در شـعر خـود بـه    گاهي با تلميح و اشاره، مضمون و يا پروين

  :كه در بيت زير آمده استگيرد؛ چنانمي
 بر تن خاكي دميدم جـــان پـاك 

  

 ها ديدم از يك مشت خاكخيرگي  
  

  )167: ش1384اعتصامي، (
ِي﴿: مفهوم بيت اشاره دارد به آيه و ِ مِنْ رُ خْتُ فِي فَ َ ُ وَ  وَّيتُْ ِذا سَ   .)29/حجر(﴾فَ

 مادر موسي چو موسي را بـه نيـل  
  

ـــه    ــد از گفت ــل درفكن  رب جلي
  

  )333: ش1384اعتصامي، (
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فرزند  كه در آن مادرش ،)ع(حضرت موسياشاره دارد به قسمتي از داستان اين بيت 
يْ ﴿: افكنـد خداوند در رودخانه نيل مـي ود را به اذن خ ِذْ أَوْحَ ـىإ ِ ى  نـا إ ُـو ُمـكَ مـا ي ِـي   أ  ِ أَنِ اقْذِفِيـ
َّا ِي الْـيَم الت  ِ اقْذِفِي ُوتِ فَ كـه او را  ؛ وحى كـرديم  ،كردنى بودآنگاه كه بر مادرت آنچه وحى«:﴾ب

  .)39-38/طه(»در صندوقى بيفكن، صندوق را به دريا افكن
  
  مشترك در رثاي پدر هايوارهسوگ.ب

 ي اسـت اندوه و غم، پروين اعتصاميو  عائشه تيمورهاي مشترك در اشعار از ويژگي
. هسـتيم  از اين رو در اشـعار هـر دو، شـاهد مرثيـه    . ستسايه افكنده ا هار اشعار آنكه ب
 هـاي مشـترك در اشـعار آنهاسـت؛    مرثيـه سرايي دو شاعر براي پدر خود، از جمله مرثيه
اسـتعداد ادبـي دختـران    گيري و شـكوفايي  ، نقش بارزي در شكلپروينو  عائشه انپدر

و  عليمحمـد ، از بزرگـان حكومـت   اسـماعيل پاشـا تيمـور   ، عائشهپدر . دندخود ايفا كر
و رئيس منشيان ديوان خديوي بود و به شش زبـان، از جملـه فارسـي و     خديو اسماعيل

هـا و  با كمك عائشهكه اشاره گرديد، طور همان .)63: م1970تيمور، (تركي تسلط داشت
تا، زكي، بي(ادبيات و سرودن شعر گردد پدرش بود، كه توانست وارد عرصه هايتشويق

    .)440: 2ج
فكـر و از  ، مـردي صـاحب  الملـك آشـتياني  يوسـف اعتصـام  ، پـروين چنين پـدر  هم

. ان بودسخنورپژوهان و محفل ادبا، و ميعادگاه دانش منزل او. روشنفكران زمان خود بود
هـا  در ايـن معاشـرت   پروينصدري كه پدر در آزادگذاشتن  همين رفت و آمدها و سعه

: ش1366شـريعت،  (ش را شـكوفا كنـد  اداشت، به پروين فرصت داد تا استعداد شاعري
75(.    

   :كنداي جانگداز در سوگ پدر خويش، آن را با مطلع زير آغاز ميدر قصيده عائشه
ع زاءـزَّ الع  ــلَي بني الغبَرَاءعـ

  

    اءـلم ي الظَّـ  لَما تَواري البــدر فـ
  

 )28: م1886تيمور، (
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 ـ(چهـارده  سوگ و ماتم بر قوم عرب سخت گرديد؛ آنگاه كه ماه شب - در ) درمپ
  .ميان تاريكي شب پنهان شد

دادن پدرش، از اينكـه جـام فـراق و دوري را بـه او چشـانده      او سپس با خطاب قرار
  :گويدشكوه سر داده و مي است،

ي كـَأس النَّــوي     أبتَاه قَد جرَّعتنَـ
راقُ حشَاشَـتي    ش الفـ  أبتَاه قَد حـ

  

ـي       يـا حرَّ جــرعته علـَي أحـشَائـ
 هل يرتضَي القَلب الشَّفوُقُ جفـَائي؟ 

  

 )28: م1886تيمور، (

جام فراق و دوري را به من چشاندي؛ واي بر سوزش چشيدن آن كه درونم ! پدرم -
  ! را سوزاند

، از ستم بـر مـن خوشـنود    )تو(جدايي، درونم را فرا گرفت؛ آيا قلب مهربان! پدرم -
  !است؟

دهد؛ مرگ پدر، سرايد و در غم فراقش ناله سر ميبراي پدر خود مرثيه مي نيز پروين
  :وارد آمد پروينزندگاني بر درخت اي بود كه تيشه

 اجـلدستپدر آن تيشه كه بر خاك تو زد
 نام نهادنـد و بـه گرگـت دادنــد     تيوسف 

  

 ويـراني مـن اي بـود كه شد باعـثتيشـه  
 اي يوسف كنعـاني مـن   مرگ، گرگ تو شد

  

  )414: ش1384پروين، (
   :داندخاك مي زندان، و او را گرفتار دهه هنر و ادب والاي پدرش اشاره كربوي 

 مه گردون ادب بودي و در خاك شدي
  

 اي مه زنـدانيِ مـن   خاك، زندانِ تو گشت  
  

  )414: همان(
  مادري عاطفه.ج

مـادري   عاطفـه  ،پـروين اعتصـامي  و  عائشه تيموررك در اشعار از ديگر مضامين مشت
را ) توحيـده (دختر خود  عائشه. دهندر اشعار خود بروز مياست كه هر دو شاعر آن را د

الصـويركي،  (»هفـت سـال پيـاپي در فـراق او گريسـت     «در عنفوان جواني از دست داد، 
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   :دارداينگونه بيان مي را اش عاطفه مادري ايو در مرثيه )10: 3، جم2008
 الرَّدى كـاسـات الصومِ بشَِهر طَافَت

ضى وجرَّعني أَهوى الَّذي مسيالاَ و 
يكلت ما نَاه   حـشاشـَتي بِماء فَـعـ

  

 تـَــدور  الدمــوعِ  و أََكـواب  سحراً  
 و سعيـــرُ ةٌجــذو بقِلَبِــي و غَــــدت

ا  نـَـــار لُوعِ  بـينَ  لَهـ ــيرُ  الضُّـ   زفـ
  

 ) 18-17: م1886تيمور، (

اشـك   هـاي هاي مرگ به گـردش درآمـد، قـدح   در بامدادي از ماه روزه، تا جام -
 . حسرت نيز به گردش افتاد

فـراق او  آن كه دوستش داشتم رفت و شرنگ غم و غصه را به من چشانيد و از  -
 . در دلم آتشي برپا شد

  .حياتم را خشكانيد هايم افروخته شد و سرچشمهبين دندهآه از آتشي كه  -
   :گويددر همين قصيده، از زبان دختر خود مي

  ــاء ــزَّ اللِّقَ ــد ع ــاه قَ أمــد ــي غَ ف و 
ـــي    تُنوــقِّ ب ــي بِح ــا تنَس ــاه لَ أم 

  

ــتَر   ــيرُ  س سرُوسِ يــالع ــي كَ ينَ نَعش 
ـــور  قبَــــرِي لئــــلَّا يحـــزنَُ المقبـ

  

 ) 18: م1886تيمور، (

چون عروسـي بـه   كه هم ديدار سخت گرديد؛ و فردا جنازه مرا خواهي ديد! مادرم -
  . آيدحركت درمي

ن، تـا  گاه قبر مرا فرامـوش نك ـ دهم كه هيچتو، قسمت ميبودن به حق دختر! مادرم -
  .مبادا آنكه در آن خفته است اندوهگين شود

مختلف زندگي  هرگز به مقام بزرگ مادري نايل نشد، اما مراحل پروين« از ديگر سو
 ؛)29: ش1388پـور،  پيكـان (»بودن را به خوبي به تصوير كشيده استزنان، از جمله مادر
   :گويدتشبيه ضمني مي از جمله در قالب

 مادرحديث مهر كجا خواند طفل بي
  

  سلطاننظام و امن كجا يافت ملك بي  
  

  )272: ش1384اعتصامي، (
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هاي عاطفي متقابل ميان مادر و فرزنـد، بـه زيبـايي در    كشيدن نيازبا به تصوير پروين
جملـه در قطعـه   كنـد؛ از  اي ميان آن دو اشـاره مـي  اشعار خود به چنين روابط دلسوزانه

   :گويدمادر ميشعري از زبان دختري بي

 دختري خرد شكايت سر كــرد 
 مادرم مرد و مرا در يم دهــــر 
 مادرم بال و پرم بود و شكسـت 

 روز نـبـــودم ز ازل من، ســيه 
  

 مـادر كـردكه مـرا حـادثـه بي  
 لـنــگر كردچو يكي كـشتي بي

 مرغ، پـرواز به بـال و پـر كـرد
 كرد، اين فلك اخضر كرد هرچه

  

  )176ص :همان(
  بحث نتيجه

، در ادبيات معاصر ايران ماندگار زن را بايد دو چهره عائشه تيمورو  پروين اعتصامي
رشـد اسـتعدادهاي    اي كه اجازهه و متعهد، در دورهاين دو شاعر فرهيخت. دانستو مصر 

 فعاليت خويش و نيـز حمايـت   ار وشد، توانستند با پشتكفكري و ادبي به زنان داده نمي
گردند، و عاطفه و احساسـات زنانـه خـويش را    ادبيات  دريغ پدران خود، وارد عرصهبي

وجود برخي مضامين ديني و اخلاقـي مشـترك و نيـز    . بدمند در كالبد اشعار نغز و شيوا
هـاي زيبـا در   چنين وجـود مرثيـه  ، و همز آيات وحي در اشعارشانگيري دو شاعر ابهره
  .است پروينو  عائشهي پدران، از جمله مضامين مشترك در اشعار رثا

حجـاب، زنـان را بـر داشـتن حجـاب و       ها ضمن التزام عملي به مسـئله هر دوي آن
چنـين  هـم . كردندبندوباري و برهنگي تشويق ميپاكدامني، و دوري از هرگونه مظاهر بي

هـا را بـه   مـادي بـاز داشـته و آن   هـاي  فـراوان از زينـت   هر دو شاعر، زنان را از استفاده
  . نمودندبه فضائل معنوي و اخلاق نيكو ترغيب مي آراستگي
واژگان و عبارات آن تلاش دارند  بكارگيرياز قرآن كريم، و  ، با الهامپروينو  عائشه

عاطفـه مـادري   . اي روحاني به آن ببخشندتا اشعار خود را به زيور قرآن بيارايند و جلوه
  .شوداحساسات زنانه است، به روشني در اشعار دو سراينده ديده ميگاه كه تجلي
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